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چکیده| این پژوهش چيسـتي معاني و ابعاد طبيعت را در شـعر، نقاشـی و گردشگری ادبي رمانتيسيسم بررسی 
مي کنـد. درواقـع چيسـتی طبيعـت و جلوۀ آن  را در آثار شـاعراني همچون لرد بایرون و امرسـون و نقاشـاني چون 
تامس کول مطالعه مي کند. سـپس مؤلفه  هاي گردشـگري ادبي رمانتيسيسـم را وا مي کاود تا به این مسـئله پاسخ 
دهـد کـه نگرش رمانتيسيسـم به طبيعـت چه نكات مثبتي بـراي گردشـگري دارد. هـدف این پژوهـش واکاوی 
مخرج  مشـترك مكتب رمانتيسيسـم در نگرش به طبيعت اسـت. مطالعۀ داده ها به روش توصيفی -تحليلي انجام 

شـده و جمع آوری داده ها و تصاویر براسـاس مطالعات کتابخانه اي و اسـنادی صورت گرفته اسـت. 
ابعـاد و معانـي طبيعت در اشـعار و نقاشـي هاي منتخب رمانتيك عبارتنـد از طبيعت بكر، طبيعت وحشـي و رام 
نشـده، طبيعت عظيم و شـگفت، ماوراءالطبيعه، درون و نفس انسـان، طبيعت سـاخت انسـان، منظرۀ احساسی و 
بدیـع، مناظـر والا؛ زیبـا و بهشـت گونه، همراه بـا کنجكاوی هایـی در غارها، جنگل ها، آب های خروشـان، آبشـارها 
و مناظـر کوهسـتانی. نتایـج مثبـت نگرش مكتب رمانتيسيسـم به طبيعـت براي گردشـگري ناظر به دو سـطح 
عمومـي و فـردي اسـت. در سـطح عمومـی دولت هـا و طرف هـای ذی نفـع سـرمایه های ملـی براسـاس مكان ها، 
مناطـق و مناظـر طبيعت ملحوظ در آثـار ادبي و هنري برنامه ریزي و آماده سـازي مي کند. در سـطح فردی، راهي 
زیباشـناختي وجود دارد که گردشـگری به عنوان شـكل پذیرفته شـدۀ اجتماعی براساس مناطق و مناطق ملحوظ 
در آثار، به عنوان جسـتجو در مسـير احسـاس، آگاهي و تفكر درنظر گرفته  مي شود. در نتيجۀ توجه؛ تلقي و نگرش 
رمانتيك هـا بـه طبيعـت باعث عمق بخشـي و تنوع دهي به نگـرش به طبيعت در صنعت گردشـگري مي شـود. 

واژگان کلیدی| طبيعت، شعر، نقاشی، گردشگري، رمانتيسيسم.

**این مقاله برگرفته از پایان نامۀ کارشناسی ارشد »فائزه همایونی« با عنوان »زیباشناسي 
کاربست:  و  )مطالعه  به طبيعت  رمانتي سيزم  مكتب  نگرش  به  توجه  با  گردشگردي 
دکتر  مشاورۀ  و  آفرین«  »فریده  دکتر  راهنمایی  به  که  است  سمنان(«  استان 

ترجمۀ انگليسی این مقاله نيز با عنوان:
Exploring the Meanings and Dimensions of Nature in Poetry, Painting, and 

Literary Tourism of the Romanticism

مقدمه| رمانتيسيسـم در اواخر قرن هجدهـم در اروپا به وجود آمد. یكی از 
مهم ترین ارکان محوري آن، طبيعت بود. ژان ژاك روسـو1 و اندیشـه هایش 
دربـارۀ گرایـش بـه طبيعـت از مهم تریـن پایه هـای فكری رمانتيسيسـم 
به حسـاب می آید. از نظر روسـو تمام فسـادها و مشـكلات به دسـت بشـر 
اتفـاق می افتـد. این انسـان اسـت که طبيعـت را مجبور بـه تغيير می کند 

)روسـو، 1388، 33(.
روسو معتقد بود: 1- زندگی در طبيعـت و توجه به آن باعث برانگيخته  شدن 
تفكر و تخيل انسان و احترام او بــه احساسـات اســت، 2- زندگي کردن به 
شـكل طبيعی خـودش همانند طبيعـت و دوري کـردن از تمـدن به ظاهر 
متمـدن اسـت )زیـرك زاده، 1332، 12(. نگـرش روسـو دربـاره طبيعـت 
و تمایـل انسـان بـه بازگشـت بـه زندگـی سـاده و طبيعـی دور از عـوارض 
مخـرب تمـدن، می توانـد از اهداف برخي گردشـگران باشـد. کانت شـبيه 
گوتـه، تـرك کـردن موزه ها بـراي تجربه زیباشـناختي طبيعـت را توصيه 
مي کـرد. از نظـر او، دیـدن تمـام جلوه هـاي صـور زیبا به همـراه جاذبه هاي 
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مقالۀ پژوهشی
معاني و ابعاد طبيعت در شعر، نقاشي و گردشگردي ادبي مكتب رمانتيسيسم* 

فــائزه همـــایونی1، فریده آفرین2**
1.کارشنـــاس ارشـد پژوهـش هنـــر، دانشكدۀ هنر، دانشگاه سمنان، ایران.

2. دانشيار گروه پژوهش هنر، دانشكدۀ هنر، دانشگاه سمنان، ایران.

طبيعي آن نسـبت به دیدن هنرهاي زیبا و سـایر مصنوعات برتری داشـت  
)آفریـن و عبدنيكفرجـام، 1400، 565(.  او تأمـل در طبيعـت را عاملی برای 

برانگيختن احترام زیباشـناختي در انسـان می دانست.
رمانتيك هـا بـه طبيعت به عنـوان یك محيـط خالـص و زیبـا از زاویه های 
زیباشـناختی، احساسـات و درك درونی مي نگریسـتند. این مسـئله تأثير 
به سـزایی بـر حضـور افـراد در طبيعـت و فرهنگ گردشـگری نيز داشـته 
اسـت. آن هـا طبيعت را به عنوان یك ناشـناختۀ محبـوب دیدند که تجربۀ 
انسـان از آن هرگـز بـه پایان نمی رسـد. از نظـر رمانتيك ها، طبيعت نه تنها 
محيطـی برای پرورش انسـان اسـت، بلكه دنيای عظيم و بی نهایتي اسـت 
کـه هيچ کـس توانایی کنتـرل و مقابله بـا آن  را نـدارد. بنابرایـن، طبيعت از 
منظـر رمانتيك هـا به عنوان یك محيط خالـص، زیبا، مملو از احساسـات و 
باورنكردنی تلقی می شـود کـه توانایی ایجاد تجربه های شـخصی و افزایش 
رشـد شـخصيت انسـان را دارد. همچنين از نظر آن ها طبيعت و زیبایی آن 
نقش مهمی در پرورش روحيۀ انسان نيز دارند. طبيعت و عظمت عالی آن، 

در همين شمارۀ مجله به چاپ رسيده است.

انجام  »سمنان«  دانشگاه  »هنر«  دانشكدۀ  در   1402 سال  در  نجارزاده«  »محمد 
است. شده 

   f.afarin@semnan.ac.ir،02331535377 :نویسندۀ مسئول **
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احساسـات و عواطـف را بيدار می کنـد و این واکنش عاطفـی باعث پرورش 
روح انسـان می شود.

پرسش هایي که در این پژوهش مطرح می شوند، عبارتست از:
- معاني و مولفه هاي مشترك شعر، نقاشی و گردشگري ادبي رمانتيسيسم بر 

محور طبيعت چيست؟
- نگـرش مكتب رمانتيسيسـم به طبيعت چه نكات مثبت و نتایجـي براي 

دارد؟ گردشگري 
برای پاسـخ به این پرسـش ها، این تحقيق در دو بخش سـامان یافته اسـت: 
طبيعت در ادبيات و نقاشـی رمانتيك -گردشـگري ادبي رمانتيك و طبيعت. 

پیشینۀ پژوهش
تفـاوت این پژوهش با پيشـينه هاي دیگر در این اسـت کـه دربارۀ مؤلفه ها 
و معانـي مشـترك طبيعـت در شـعر، نقاشـي و گردشـگري ادبي مكتب 
رمانتيسيسـم تحقيق می کند. پيشـينه هاي نزدیـك به اهـداف پژوهش 
عبارتند از:  اسميت در مقاله ای باعنوان »از تور بزرگ تا ماجراجویی آفریقا« 
بـه بررسـی تأثيـر ادبيات بـر روندهای گردشـگری مي پـردازد کـه قبل از 
اواسـط قـرن نوزدهم ایجاد شـد. این مقاله به این امـر می پردازد که چگونه 
این عادات و روندها، خود را به ویژه در سـفرهای بعدی به آفریقا و آفریقای 
جنوبـی نشـان دادنـد. او همچنين گردشـگری ادبی را به عنوان شـكلی از 
رابطـۀ گردشـگری و ادبيـات در نظر می گيرد. سـپس با اشـاره به تحولات 
ناشـی از رمانتيسيسـم و انقلاب صنعتی، روند فرهنگی آفریقا را به عنوان 

.(Smith, 2013) یك مقصد گردشـگری بررسـی می کنـد
بـراوو در مقالـه ای باعنوان »آفرینش ادبی و ماوراء طبيعی در رمانتيسيسـم 
انگليسی« می گوید رمانتيسيسم انگليسی جنبشـي هنری و معنوی بود 
کـه در قـرن نوزدهـم روی داد. ایـن جنبـش تـلاش می کـرد تـا موضـوع 
عاطفـی را به شـكلی تخيلی به تصویر بكشـد و تصور می کـرد که تخيل 
برتـر از عقل اسـت. آن ها برای این  کار از رویاپـردازی به عنوان ميدانی برای 
بهره برداری از تخيل اسـتفاده می کردند. او همچنيـن در این باره می گوید 
رمانتيك هـا عشـق و پرسـتش طبيعـت را همـراه با سـادگی و غنـای آن 
پـرورش دادنـد و همۀ این عناصر قدرت خلاقيت نویسـندگان رمانتيك را 

.(Bravo, 2007) غنی کردنـد
وانسـلف )1398( در کتاب اسـتتيك رمانتيسم، تمام جنبه ها و مولفه هاي  
مكتب رمانتيسيسم در کشورهاي مختلف چون آلمان، انگليس، فرانسه و 
روسـيه را جسـتجو مي کند. هنرمندان و هنرهاي گوناگون عرصه نمایش 
و موسـيقي عـلاوه بـر نقاشـي و ادبيـات را مطالعه مي کند و براي کسـب 

دیـدگاه کلي پژوهـش پيش رو نافع بوده اسـت. 
ميرخاتمی نسـب لنگرودی )1399( در پایان نامۀ خود با  باعنوان »واکاوی 
در رابطـۀ زیباشناسـی و گرایش های هنر محيطـی با محوریت طبيعت« 
دربـارۀ زیبایی شناسـی محيطـی )اکواسـتتيك( بحث می کنـد. او معتقد 
اسـت در دورۀ روشـنگری و رمانتيسيسـم اوليه، طبيعت به عنـوان الگوی 
تجربه و داوری زیباشناختی تلقی می شد. بعدها این منظر دید از طبيعت 
بـه هنر تغييـر یافت. این وجـه نگرش نيـز در اواخر دهـۀ 1960 هنگامی 
تغييـر کـرد کـه زیبا شناسـی محيط زیسـت به منزلـه یك رشـتۀ جدید 

در واکنـش بـه نگرانی هـای روزافـزون مردمـی در بـاب تخریـب و نابودی 
محيط زیسـت ظاهر شد. 

همایونـی و آفریـن )1402( در مقالـۀ »مطالعـۀ نـوع طبيعـت و نگـرش به 
آن در آثـار گوتـه و نقاشـي هاي فردریش و رونگه« به رمانتيسيسـم آلماني 
و تأثيـر نقاشـان آلماني بر گوتـه در نگاه به طبيعـت پرداخته انـد. زاویۀ دید 
و کشـورهاي منتخب مقالۀ پيش رو نسـبت به تحقيق نامبرده گسـترده تر 

اسـت. همچنين ابعـاد گردشـگري ادبي رمانتيك را جسـتجو مي کند. 

روش پژوهش
این پژوهش از حيث نوع، نظري و کيفي اسـت. جمـع آوری داده ها و تصاویر 
براسـاس مطالعات کتابخانه اي، اسـنادی و منابع دیجيتال و اینترنتي انجام 
شـده اسـت. روش مطالعـۀ داده ها توصيفي-تحليلي اسـت. ابتـدا نگرش به 
طبيعت در شعر، نقاشي و گردشگري ادبي رمانتيسيسم مطالعه و توصيف 
شـده و نـكات مثبـت و نتایج آن براي صنعت گردشـگري تحليـل گردیده 

است. 

طبیعت در ادبیات و نقاشی رمانتیك
شـاعران رمانتيـك توانسـتند صحنه هایي خلـق کنند که به لطـف قدرت 
تخيـل از واقعيـت پيشـی گرفتنـد. مضمـون اصلی و مشـترك آثـار اغلب 
رمانتيك ها، طبيعت است که »الهۀ شعر و موسيقی مخلوقات آن ها« است 
 .(Bravo, 2007,141) و به اشـكال مختلف در اشـعار آن هـا پدیـدار می شـود
درواقـع، برخلاف رنسـانس، انسـان ها دیگر کانون توجـه اصلی نبودند، بلكه 
به عنـوان بخشـی از یك کل بزرگتر که طبيعـت بود، به حسـاب می آمدند. 
به هميـن دليـل رمانتيك ها بـر زیبایی و قـدرت طبيعت تأکيـد می کردند 
)Gonzalez Almodóvar, 2014, 4(. طبيعت به عنوان منبع الهام و نهادگرایی 
هنر گویای این بود که خودش هرگز تغيير نمي کند بلكه تأملات شـاعران 
دربـارۀ طبيعت اسـت کـه دگرگوني مي پذیـرد و پيرو احساسـات و طبایع 
ایشـان است. گونه شناسی طبيعت، آن گونه که نویسندگان رمانتيك تصور 
می کننـد، توجه را به تنوع عناصر و پدیده های طبيعی، مظاهـر و آثار وجود 
انسـان به عنوان بخشـی از طبيعت، ارزش هاي انسـان در طبيعت و ستایش 
خـدا در گرایـش وحدت وجود جلـب می کند. اغلب شـاعران رمانتيك »بر 
رابطـۀ دیالكتيكـي سـوژۀ شـاعرانه و ابژه هـاي طبيعت تأکيـد مي کردند« 

)همایوني و آفریـن، 1402، 170(.
شعر رمانتیك   

در شـعر رمانتيك، طبيعت به دو صورت مسـتقيم و غيرمسـتقيم نمایان 
می شـود. در وصف مسـتقيم طبيعت، شـاعران براي نمونه بایرون از عناصر 
طبيعـی و صحنه های طبيعـی برای بيان احساسـات و افكار خود اسـتفاده 
می کننـد. امـا برخـي از آنها مانند امرسـون در زمينه های غيرمسـتقيم، در 
بحث های فلسـفی مرتبط با انسـان، همچنان از طبيعت و عناصر آن کمك 
مي گيرند. در اینجاسـت که رنگ اصلي عنصر طبيعت در تصاویر شـاعرانه 
روشـن تر و محسوس تر است. در وصف مستقيم طبيعت، از طبيعت کمك 
گرفتن امري بدیهي اسـت اما به هنگام سـخن گفتن از چيزهایي که بيرون 
از حـوزۀ طبيعـت اسـت؛ اگر شـاعري از طبيعت و عناصـر آن کمك بگيرد 
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در آنجاسـت که شـعرش بيشـتر عنوان شـعر طبيعت مي تواند پيـدا کند. 
جسـتجوي عناصر طبيعي در اشـعار این عصر نشـان مي دهد که دید این 
دوره بيشتر دید طبيعي است. نه تنها در وصف هاي طبيعت و ارزش ذاتی آن 
بلكه در زمينه هاي دیگر نيز توجه شاعران به طبيعت نوعي تشخص و امتياز 
دارد و در هر زمينه اي از مباحث معنوي شعر، عنصر طبيعت بيشترین سهم 
را داراسـت زیرا با وجود تفاوت های محيط زیسـتی، رنگ عمومي شـعرهاي 
طبيعت یكسـان اسـت. تصاویر شـعري رمانتيك اغلب، حاصل تجربه هاي 
حسـي شـاعران اسـت. از این نظر طبيعت در اشـعار آنها زنده ترین وصف ها 
را داراسـت، چرا که بيان مادي و حسـي از طبيعت با کنجكاوي عجيبي در 
زوایاي وجودي هر یك از اشـياء همراه اسـت. در قسـمت بعد اشعار و نگرش 

بایرون و امرسـون بررسـي مي شود.
- هارولد لرد بایرون، »زیارت چایلد« و »غزال وحشی«

زیـارت چایلـد2 )1812( هارولد بایـرون3 نمونۀ خوبی از چگونگی تمجيد از 
زیبایی طبيعت در همۀ اشـكال آن اسـت. لرد بایرون در »کانتو2«4 طبيعت 
را به عنـوان یـك همراه ایـده آل برای مردان معرفی می کند: »برای نشسـتن 
بر روی صخره ها، برای بالا رفتن از کوه بی مسـير و کشف نشـده، این تنهایی 
نيست«. برای او، تنها ماندن با طبيعت درواقع تنها بودن نيست، زیرا مردان 
از همراهـی بـا طبيعـت لـذت می برنـد. او حتـی آن را به جـای همراهـی با 
مـردان ترجيح می دهـد. به دليل این واقعيت که »طبيعت و شـاعر قهرمان 
به شـدت باهـم متحد می شـوند، این دو کامـلًا یكدیگـر را درك می کنند.« 
(Sánchez Calvo, 1989, 149). بـا این  حـال، بایـرون نه تنها جنبه های زیبای 
طبيعـت را در این کانتوس نشـان می دهد، بلكه جنبۀ خطرنـاك و بی رحم 

.(Gonzalez Almodóvar, 2014, 13) 5آن را نيـز به نمایـش می گـذارد
لـرد بایـرون در اشـعارش طبيعـت را به بالاترین سـطح خـود ارتقا می دهد 
و مـا را از عظمـت آن آگاه می کنـد کـه بـه او اجـازه می دهـد تـا زمانی کـه 
نمی توانـد آن  را در جامعـه یـا جماعتـي پيـدا کنـد، به مقصد آن فـرار کند 
و در آن جـا آرامـش پيـدا کند6. لحظاتی در شـعر او وجـود دارد که قهرمان 
داسـتان احساس می کند که نمی تواند با انسـان های دیگر زندگی کند، زیرا 
اشـتراکات کمی با آن هـا دارد. در آن لحظاتی که به نظر می رسـد هيچ کس 
او را نمی فهمـد، طبيعت می فهمد، زیرا هـردو »صحبت می کنند/ یك زبان 
متقابل«. بنابراین، شـاعر و طبيعت از نزدیك با هم متحد می شـوند: »آنجا 
کـه کوه ها برافراشـتند،/ آنجا دوسـتانی بـرای او بودنـد« )همان(. او در شـعر 
»غزال وحشـی«7 زیبایی طبيعت را با تپه های سـبز، حيوانات و رودخانه ها 
به تصویـر می کشـد. وي غزال وحشـی را در تپه هـای یهودا توصيف می کند 
کـه در آنجـا از منابـع  طبيعـی می نوشـد و می خـورد. پریـدن و حرکـت با 
خوشـحالی ایـن حيوان خـوب، بيننـدگان را به خـود جذب می کنـد، زیرا 
چيزی وجود ندارد که او را آزار دهد یا بترسـاند. پس شـاعر به انسـان توصيه 
می کند که سـلاح مخرب طبيعت نباشـد تا بتواند به انسـان زیبایی بخشد 
(Abd Allah, 2019, 49). در شـعر غزال، تپه، رود، سـرو، نخل، دشت، خاك و 
سـنگ به عنوان چهره های طبيعت هسـتند. طبيعت بكر، با هر دو وجه آرام 

و وحشـي در اشـعار بایرون دیده مي شـود.
- امرسون و تعامل با طبیعت

رالف والدو امرسـون8 از شـاعران رمانتيك اسـت. نظرات او در باب سـاختارها 

و توانمندی هـای طبيعـت، وي را در خط مقـدم فيلسـوفانی قـرار می دهـد 
که درك ما را از اشـكال پيچيدۀ تعامل طبيعت ارتقا داده اسـت. حساسـيت 
امرسـون بـه اسـتعاره های ملحـوظ در امـور عـادی، او را قـادر سـاخت تـا 
همبستگی صميمی بين فرآیند انسـانی و دامنۀ نامحدود طبيعت را نشان 
دهـد. هـر صحنۀ محلـی در درون خود درسـی یا افسـانه ای با قدرتی کهن 
بـه همراه داشـت و بـه قلب جهان می رسـيد. او با ترجمۀ این اسـتعاره های 
بومی به بيان شـاعرانه، به طبيعـت اجازه داد تا ریتم هـا و پویایی های درونی 
خـود را بـه نمایـش بگـذارد. مهم تـر از آن، انسـان متناهی را مجبـور کرد تا 
خود را به روی چيزی که اندازه و منشـأ خود را تشـكيل می دهد، بگشـاید 
(Corrington, 1990, 20). امرسـون در نوشـته های اوليـه، شـاعر را به عنوان 
»زادۀ جدیـد روح القـدس« تجليـل می کنـد که جایگزین وزیر یا کشـيش 
به عنـوان الگـوی ایـده آل برای خودسـازی خواهدشـد. شـاعر در قدرت های 
طبيعت شـرکت می کند و سـجاف را در آهنگ های سـنجيدۀ شعر فشرده 
می کنـد. او در تأمـلات بعـدی خـود اجـازه می دهـد، کشـاورز کـه هرگـز 
بازتاب های خود را در شـعر نشـان نداده است، به عنوان الگویی از نحوۀ تعامل 
طبيعت با فرآیند انسانی عمل کند )همان(. وي در طبيعت تلاش می کند 
تـا فراگيرترین ویژگی های جهان را بيان کند و نشـان دهـد که چگونه روح 
درميـان نظم های طبيعـت به عنوان اصـل متحرك آن هـا حرکت می کند 
)همان، 21(. اگر کشـاورز وسوسـه شـود که مالكيت مناظر را بپذیرد، شاعر 
می دانـد که تمـام این ادعاها نيروهـای ابدی طبيعت را کـه هرگز نمی توان 
آن هارا مالك شـد، بی سـروصدا واژگون می کند. شاعر به دليل موهبت زبانی 
که خود ریشه در نيروهای طبيعت دارد، عامل اصلی مكاشفۀ طبيعت است. 
تمـام گفته های شـاعرانه نماد طبيعت اسـت که خود نمـادی از روح اسـت. 
بـرای امرسـون جـوان، زبان نيرومندترین منبع وحی اسـت )همـان، 22(. از 
نظـر او، شـاعر دریافت کنندۀ منفعل حقایق طبيعت نيسـت، بلكـه توانایی 
خداگونه دارد که جهان را از طریق گفتار شاعرانه دگرگون کند. شاعر جهان 
را با افكار منطبق می کند: او ]شـاعر[ خشـكی و دریا را به  هم می زند، آن ها را 
حول محـور اندیشـۀ  اوليه خود می چرخانـد و از نو خـلاص می کند )همان(. 
شـاعر همه چيـز را با افـكار خود منطبق می کند؛ از تخيل، کـه خود قدرتی 
عظيم اسـت، اسـتفاده می کند تا جهان را در تصویر خود شـكل دهد. شاعر 
بـا تحميـل فرم در واقع جهان را ازهم می پاشـد و به پویایی درونـی آن اجازه 
می دهد تا آشـكارتر ظاهر شـود. با استفاده از تخيل انسان، شاعر مستقيم تر 
در حرکـت جهان شـرکت می کند، زیـرا به فرم های قدیمی اجـازه می دهد 

محـو شـوند و فرم هـای جدیـد را وادار می کند تا جای خـود را بگيرند.
نقاشي رمانتیك   

مردم زمانی که تصاویر هنری از طبيعت ترسـيم می کنند، به نظر می رسـد 
که به شـكل دهی مجدد طبيعت پرداخته اند. درصورتی که برای بهتر دیدن 
طبيعـت این کار را انجـام داده اند. منظره، تاحدی زیر مجموعه ای از طبيعت 
اسـت و فهـم و درك مـا از آن نسـبتاً جدید به نظر می رسـد )رلـف، 1397، 
23؛ پورتئوس، 1391، 81(. در آثار نقاشـان رمانتيك، انعكاسـي از طبيعت و 
پل هاي رابط به زیباشناسـي و گردشـگري گشوده مي شـود. گردشي که به 
هنرمنـد تجربـۀ رنگ و نور متفـاوت از کارگاه را مي دهـد و در جهت تقویت 
حس زیباشناختي او به کار مي رود و نتيجه اش اثری از منظره ای بدیع است 
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براي سـتایش یا بيزاري از هنر روستایي و شباني. گردشگرانی را هم ترغيب 
می کند در مناظر مشابه طبيعت منعكس شـده در نقاشی ها گردش کنند. 
در اروپـا منظره نـگاری هنر عمـده و غالب قرن 19 بود و در نتيجـۀ آن مردم 
در ایـن دوران توانایـی تحسـين زیبایی طبيعـت را یافتند و بـاور کردند که 
منظره نـگاری جـزء جدانشـدنی نياز روح انسـان اسـت )ميرخاتمی نسـب 
لنگـرودی، 1399، 20(. مفاهيـم عالـی و زیبـا، از ارزش هـاي زیباشـناختي 
معرفي شـده قـرن هجدهـم در بریتانيـا بـود، هنـوز در دهه هـای قـرن 19 
اسـتفاده می شـد، اما در دهۀ 1850 شـروع به دادن جای خود به ارزش های 
جدیـد کردنـد. اگرچـه بين کشـورهای مختلـف تفاوت هایـی وجـود دارد 
(Pennonen, 2020, 75). رویكرد منظره محور در ارج شناسـی طبيعت بر آن 
است که اگر می خواهيم طبيعت را چنان که باید و شاید ارج بشناسيم، باید 
از دریچۀ هنر، و به طور اخص نقاشـی، به آن نظر کنيم و سـازوبرگ نقاشـی 
شـامل کيفيـات مربوط به فـرم )ترکيب بنـدی، رنگ پـردازی و...( و کيفيات 
بيانگرانـه را شـامل حال آن کنيم )عليـا، 1395، 5(. در ایـن صورت مي توان 
نوعي گردشـگري هنري را متصور شـد که مقصد آن یافتن و گشتن مناظر 

نقاشـي شـده در آثار باشد.
-توماس کول و بهشت گمشده

تومـاس کـول9 از نقاشـان دورۀ رمانتيك اسـت. او معتقد بود حفظ فاصلۀ 
زمانـي و فيزیكـي از یك صحنه براي جلوگيري از جزئيـات غيرضروري و 
سـطحي در عناصر متعالي و زیباي منظره لازم اسـت. در نقاشـي رانده از 
بهشـت )تصویر 1(، این نقاش بهشـت روستایي را نشان مي دهد که نوعي 
بازنمایـي واقع گرایانـه از تخيل آمریكایي تلقي مي شـود و به نظر واقعي تر 
و ملموس تـر از سـرزميني اسـت کـه آدم و حـوا بـه آن تبعيـد شـده اند. 
ایـن نقاشـي منظـره، بـه رانده شـدن آدم و حوا از بهشـت اشـاره دارد. این 
منظـره که مطمئناً نمي تواند منظرۀ صرف باشـد و مي تـوان آن را، به جاي 
چشـم انداز، ذهن انـداز ناميد، سرشـار از نيروهـاي متضاد اسـت )رامين و 
همـكاران، 1397، 119(. در نقاشـي به جـاي آن کـه بـر حالـت تـرس در 
چهـرۀ آدم و حـوا تكيه شـود، بر فردگرایانه بـودن دیدگاه نقاش تأکيد و با 
اسـتفاده از نمـاد نور به وجه الوهي منظره پرداخته مي شـود )همـان(. در 
اثـر فيگورهـاي کوچك در برابر عظمت طبيعت قرار گرفتند و خودنمایي 
ندارنـد، هميـن امر نشـان مي دهد شـكوه طبيعـت موضوع اصلي اسـت. 
مناظـر طبيعـي او بـه منزلـۀ راه مفـر و نمـادی از بهشـت عـدن در برابر 
 .)Cotter, 2018( مناظر شـهری دوداندود انقلاب صنعتی بریتانيا هسـتند
مشـخص ترین تضاد این نقاشـي جدایي کامل ترکيب نقاشـي اسـت که 
بخـش تاریـك و شـوم تر را در سـمت چـپ در مقابـلِ بخش راسـت، که 
نورانـي اسـت قـرار مي دهد. نقـاش این تقسـيم بندي و شـكاف عظيم را 
به صـورت نمادیـن بـا اسـتفاده از نور و رنـگ انجـام داده اسـت. از آنجاکه 
درون مایۀ اصلي آثار کول طبيعت عميق و گيرایي اسـت که انسـان قادر 
بـه رقابـت با آن نيسـت، در این نقاشـي نيز کوه هاي سربه فلك کشـيده و 
شـكاف عميقـي که نـور پخش شـده از آن صحنه را به دو  بخـش کرده بر 
نيـروي بي کران طبيعت افزوده اسـت )راميـن و همـكاران، 1397، 120(. 
منظـره اي کـه کول طرف شـكاف بهشـت نقاشـي کرده بسـيار باشـكوه 
اسـت و جایـي کـه آدم و حـوا در طـرف دیگـر درۀ عميـق و هول انگيـز 

رانـده شـده اند بـه درختـان خشـكيده و بي بار و بر جلـوي تصویر منتهي 
مي شـود. بدیـن طریق، آینـدۀ ورود انسـان به زمين را نشـان مي دهد که 
قرار اسـت آن را با انقلاب صنعتي به رنگ قهوه اي کدر و سـياه در بياورد.

نقاشـي دیگر توماس کول باعنوان حلقۀ یوغ )تصویر 2( نمایانگر تفكرات 
رالـف والـدو امرسـون و هنري دیوید تارو10 اسـت که معتقد بودند انسـان 
براي رسـيدن به خدا و حقيقت محض بایسـتي فلسـفه و بينش خود را 
بـر پایۀ کشـف و شـهود و خودبـاوري بنا کنـد. آن ها همراه با نشـانه هاي 
پيشـرفت صنعتي، فلسـفۀ فوق طبيعي یا تعالي گرایي را در آمریكا ایجاد 
کردنـد کـه همانند همۀ انقلاب ها واکنشـي نسـبت به مسـائل اجتماعي 

زمـان خود بـود )همان(.
در اثر حلقۀ  یوغ صحنۀ طبيعت وحشـي در پيش زمينۀ نقاشـي مشـاهده 
مي شـود، درحالي که تصویر پيشـرفت صنعت کشـاورزي، که نماد تمدن 
بشـر است نيز، در پس زمينۀ نقاشي منعكس شـده و درحال دست درازي 
بر طبيعت وحشـي است. ابرهاي سياه نيز، به عنوان نماد پيشرفت صنعت 
و نشـانگر شـومي و بدیمني، خبر از وقوع سـيلي عظيم بر حریم سيطرۀ 
طبيعـي می دهـد. رمانتيك ها در پاسـخ به پيامدهاي پيشـرفت صنعتي 
ترس از تبدیل شـدن انسـان به ماشـين، ماشين هاي انسـان نما و اعتراض 
به هنر مكانيكي-ماشيني در جامعه اي فاقد احسـاس را در آثارشان نشانه 
مي گرفتنـد )وانسـلف، 1398، 146 و 147(. تومـاس کول در این نقاشـي 
چالش بين معصوميت فرد و طبيعت و فسـاد حاصل از تمدن و جامعه را 
به تصویـر مي کشـد. در ایـن ایده بر طبل نظر روسـو مي کوبد. نقـاش نزاع 
قریب الوقـوع بيـن تمـدن و طبيعت را با اسـتفاده از آنچـه در پيش زمينه 
و پس زمينـه قـرار دارد به خوبـي مطـرح کـرده اسـت. پس زمينۀ نقاشـي 
گویاي این اسـت که فناوري مانعي بر سـر راه خودشناسـي انسـان است. 
او بـا ارائـۀ تصویـر رودخانۀ پيـچ دار و حلقه وار، با توجه  به فلسـفه و ادبيات 
آمریكایـي، ایـن معنا را منتقل مي کند که انسـان براي خودشناسـي باید 
به دنبـال راه هـاي جدیـد و تكيـه بر تـوان ذهني خود باشـد، نـه این که از 
مسير گذشـتگان پيروي کند. رمانتيك هاي آمریكایي، با نگاه به طبيعت 
وحشـي آمریكا، تعالي را در مناظر رام نشـده مي یافتند )رامين و همكاران، 
1397، 122(. در ایـن نقاشـي تقریبـاً هيـچ انسـاني غير از نقـاش وجود 
ندارد که با کلاه حصيري و سـه پایه خود رو به رودخانه حلقه وار نشسـته 
و در حال نقاشـي اسـت. نقاش از دل طبيعت وحشـي ناظر و ثبت کنندۀ 
طبيعـت رام شـده اسـت. غياب انسـان یـا کوچك بـودن او قياس ناپذیري 
قـدرت ایـن دو را نشـانه رفتـه اسـت. نوعي بدبينـي به حضور انسـان در 
طبيعت وحشـي وجود دارد که با ابرهاي سـياهي که نيمي از آسـمان را 

مي پوشـاند مؤکد مي شـود.
نقاشـي ها قابـي محدودکننده بر گسـتره اي بدون محـدوده دارنـد. اگر از 
قـاب فراگيـر ادراکی مـان صرف نظر کنيـم، آثار طبيعت، برخـلاف عمدۀ 
آثـار هنری، بـدون قاب اند. بدین معنی، »طبيعت بی نهایت قـاب دارد که 
فاعـل تجربـه می توانـد هر بار یـك یا چند امـكان را از این ميـان به فعل 
درآورد« )عليا، 1395، 5(. انسـان معمولاً با دلبستگی و عشق به طبيعت، 
از زیبایی هـا و دسـتاوردهای آن لـذت می بـرد و قاب نگریسـتن بـه آن را 
رقـم مي زنـد. در کل، می تـوان گفـت که سـتایش طبيعت بيشـتر برای 
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ارزش ذاتی آن و تمجيد از زیبایی ها، نيروي حياتي و چرخه هاي مستمر، 
شـگفتی ها و وجه الوهي و ماوراالطبيعه آن اسـت.

گردشگري ادبي رمانتیك و طبیعت 
دربـارۀ ادبيـات و جهانگردی می توانيم این چنين بگویيم که بـرای قرن های 
متمادی رابطه ای دوجانبه با یكدیگر داشـته اند. سـفر که در بسـياری از آثار 
داسـتانی به عنوان ویژگی محوری عمل کرده اسـت، قلمروهـای جدیدی را 
بـرای ارائـۀ ادبی باز می کند و موضوع یا زمينـه را برای ادبيات فراهم می کند 
(Smith, 2013, 133). در گردشـگری ادبی، که چهره های برجسـتۀ بسياری 
از نویسـندگان رمانتيك همانند وردزورث به خاطر شـعر »صومعۀ تينترن« 
را می تـوان در ميـان آنها مشـاهده کرد11، دو عنصر اساسـی یعنـی ادبيات و 
گردشـگری وجـود دارد که هـر دو جنبۀ فرهنگ هسـتند. درواقع اصطلاح 
ادبيـات در ایـن نوع گردشـگری، معمـولاً ميل به دیـدن و تجربۀ مكان های 

مرتبـط با اثـر ادبی یا نویسـنده آن را القا می کند )همـان، 134(.
ادبيـات از نظـر فرهنگی کارکـردی دوگانـه دارد، زیرا هم شـیء یا محصول 
فرهنگ است و هم فرآیندی از فعاليت و توسعۀ خلاق که چنين محصولی 
را توليد می کند. اصطلاح »ادبيات« در اینجا به آثار خلاقانه یا تخيلی اشـاره 
دارد: داسـتان ها، رمان ها، درام و شـعر  که در گردشـگری ادبی، معمولاً ميل 
به دیدن و تجربۀ مكان های مرتبط با اثر ادبی یا نویسـنده آن را القا می کند. 
در طول تاریخ، آثار خاصی به عنوان »بزرگ« یا »کلاسـيك« احترام شـده و 
نویسـندگان آن ها به عنوان نابغه های ادبی سـتایش می شـدند. آنها به عنوان 
نمایندۀ قانون ادبی ملی یك کشـور درنظر گرفته مي شـدند. در گردشگری 
ادبـی، تنها نویسـندگانِ مورد تحسـين منتقدان قـرار نمی گرفتند. معمولاً 
آن هایی که در بين خوانندگان محبوبيت پيدا می کنند، منابع انگيزۀ سـفر 

هستند )همان(.
گردشـگری ادبی را می توان به عنوان شـكلی از گردشگری فرهنگی تعریف 
کـرد که بر محصولات مختلف مرتبط با نویسـندگان و ادبيات تمرکـز دارد. 

اینهـا شـامل مكان ها و رویدادهایی می شـود که بر محـور کتاب ها متمرکز 
شـده اند. جشنواره های ادبی؛ تعطيلات نوشـتن خلاق؛ پارك های موضوعی 
ادبی؛ سایت های مرتبط با زندگی یك نویسنده؛ و مناظر ادبی )همان، 135(.

برخـی از جغرافياها در مناظر ادبی را می تـوان به طور خاص در فرهنگ قرن 
نوزدهم بریتانيا و اروپا قرار داد، فرهنگی که به شدت تحت تأثير رمانتيسيسم 
اسـت. بنابرایـن، جـای تعجـب نيسـت کـه اکثـر مطالعـات در بـاب تاریخ 
گردشـگری ادبـی، به طـور کامل یا جزئی، بر پدیده هایی متمرکز می شـوند 
کـه بيـن نيمۀ دوم قرن هجدهم تا پایان قرن بيسـتم در این مناطق تكامل 
یافته اند. تأثيرات فرهنگی و ادبی آمریكا نيز این شيوۀ گردشگری را در اوایل 
قـرن نوزدهـم ایجاد کرد. بدنـه ای از مطالعات هم تحولات گردشـگری ادبی 

آمریـكا را در طـول دهۀ 1800 برجسـته می کند )همان(.
رمانتيسيسـم بـا سـتایش از طبيعت بكـر آنچـه را مـردم به عنـوان زیبا یا 
قابل تحسين می دانستند، تغيير داد. در نتيجه دامنۀ مناظری را که مردم از 
طریق سـفر دنبال می کردند، متحول و بزرگ تر کرد. به بازسـازی فرهنگی 
دست زد. این بازسازی فرهنگی از طریق ادراکات گذشته نسبت به طبيعت 
در منظـرۀ عالـی و زیبـا، تجلـی یافت. این منظره سـازي گردشگرپسـند از 
دست کاري هاي انسان در طبيعت حاصل آمده و تصور رمانتيك از طبيعت 
را گسترش می داد. تحت نظارت آن، شگفتی های طبيعی یا کنجكاوی هایی 
ماننـد غارهـا، جنگل ها، آب هـای خروشـان، طوفان های خروشـان و مناظر 
کوهسـتانی دیگر ناخوشـایند یا ترسـناك نبودند، بلكه تأثيرگذار محسوب 
می شـدند. تصاویر وحشـتناکی از کوه های آلپ از نمونه های برجسته فرایند 

بازسـازی فرهنگی از منظره ای ترسـناك به تجربه ای عالـی ارائه می کنند.
 فـِردِ بوتينـگ12 -نظریه پـرداز ادبـی- می گویـد مناظر کوهسـتانی، به ویژه 
کوه هـای آلـپ، احساسـات قدرتمنـد وحشـت و شـگفتی را در بيننـده 
برمی انگيزند. مقياس عظيم آنها، نمایی از نيروی بی نهایت متافيزیكی فراتر 
از دانـش عقلانـی، درك انسـانی و قدرت هولناك را ارائه می کرد. بسـياری از 
گردشـگران بـزرگ اواخـر قرن هجدهم تصميم گرفتند کوه های آلـپ را در 

.
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برنامۀ سفر خود بگنجانند. این برنامه نویسندگانی را در برمی گرفت که این 
تصویـر والایـش یافته شـده از کوه های آلـپ را ارتقـا دادند، ماننـد بایرون با 
زیارت چایلد هارولد )1812(. سـياحان قرن نوزدهم متون این شـاعران را در 
سـفر خود می بردند، برخی از آنها »صراحتاً مسـيرهایی را که شـاعران طی 
کـرده بودنـد دنبـال می کردنـد یا با رسـيدن به قلـه اشـعاری می خواندند« 

)همان، 143(.
رویكردهـای زیبا شـناختی خـود را در شـيوه های گردشـگری بـه شـكل 
»ایسـتگاهی« نشـان دادنـد، نقطـه ای دقيق کـه دیدنی ترین یـا عالی ترین 
چشـم انداز یـك منظـره را در اختيـار بيننـده قـرار می دهنـد. ایـن پارادایم 
گشـت وگذار بيشـتر باعث ایجاد »گردشگری منظرۀ احساسی« شـد که از 
طریـق آن شـخصيت های داسـتانی یك اثـر ادبی بـا تمرکز بـر مكان های 
خاصی دنبال می شـدند که یك منظرۀ ادبی را تشـكيل می دادنـد. در اواخر 
قـرن هجدهـم، رمـان ژان ژاك روسـو،»ژولی: هلویز نوین« به سـال 1761 13 
احتمـالاً اوليـن رمانی بود که به این شـيوه پرورش یافت، زیرا واتسـون بيان 
می کند که نوشـته های روسـو و خوانندگان او بودند که »این روش جدید را 
اختراع کردند. روشـی برای نگاه به منظره از طریق ادبيات ... که گردشـگری 
احساسـی منظـره را رقـم مـی زد«. بخشـی از روایت این داسـتان عاشـقانۀ 
غم انگيـز در دریاچـۀ ژنـو سـوئيس )از طرف فرانسـه معروف بـه لكَ لمان( 
می گـذرد، به طورمـداوم بر مكان های خـاص اطـراف دریاچه تأکيد می کند 
و آنهـا را با بازسـرمایه گذاري احساسـات و عواطف، زنـده می کند. با تقليد از 
شـيوه های گردشـگران مناظر عالی و زیبا، »به همين ترتيب، گردشگر روسو 
بهترین »ایستگاه ها« را در اطراف دریاچه جستجو می کند تا تجربۀ احساسی 
کلاسـيك روسوئيستی را به دسـت آورد«. گردشگر قسـمت های مربوط به 
مكان هـای خـاص در رمـان را با صدای بلند می خواند. رمانتيسيسـم باعث 
ایجاد گردشـگری شـد که عمدتاً روی صحنۀ رمان، بر منظر ادبی متمرکز 
بود، بر این اسـاس گردشـگر هم از نظر تخيلی و هم از نظر احساسـی با آن 

درگيـر می شـود )همان(.

در هـر حال مدعي هسـتيم گردشـگر مي تواند در طبيعت زیبایـي که آثار 
رمانتيك هـا ارائـه مي   دهند به گشـت و گذار بپردازد و با توجه به گردشـگري 
احساسـي در منظـره خواسـته هاي زیباشـناختي خـود را بـرآورده کنـد. 
زیبا شناسی گردشگری ویژگی های اساسی دارد. در فرایند سفر، زیباشناسی 
گردشـگری، زیباشناسـی ایستا نيست بلكه شامل زیباشناسـی پویا مانند 
تجربه و مشـارکت به حسـاب می آید (Li, 2017, 1). جنبه هاي زیباشناسـی 
گردشـگری شامل احسـاس، آگاهي و تفكر است. احساس ویژگی چيزهای 
عينی اسـت کـه درواقع پيش شـرط احسـاس زیبا شـناختی افـراد، فرایند 
تبدیل احسـاس به احسـاس زیباشـناختی اسـت. آگاهي فرایند روانی افراد 
به دليل ارتباط بين سطحی است و تصویر کلی از چيزهای عينی مي سازد. 
آگاهـي عمدتـاً از طریـق ادغام، تجزیه، تحليل و تداعی احسـاس به دسـت 
مي آید که در مقایسـه با احسـاس، آگاهی کامل تر و پيچيده تر اسـت. تفكر 
که گردشـگران مي توانند از طریق احسـاس، آگاهی و تفكر درباره چيزهای 
عينی تخيل کنند و آنها را درك کنند )همان(. این سه جنبه در گردشگري 

ادبـي رمانتيـك در حد نهایي خود قـرار مي گيرد. 

بحث
جسـتجوي ابعاد، جنبه ها و معاني طبيعت در اشـعار و نقاشي هاي منتخب 
رمانتيـك در ایـن پژوهش نشـان مي دهد کـه جنبه هاي مـادي، معنوي و 
ماورالطبيعه طبيعت در این آثار مدنظر قرار گرفته اسـت. از این سـه جنبه 
مي تـوان معاني چـون طبيعت بكر، طبيعت وحشـي و رام نشـده، طبيعت 
عظيم و شگفت، طبيعت ساخت انسان، ماوراءالطبيعه، درون و نفس، منظرۀ 
احساسی و بدیع، مناظر والا؛ زیبا و بهشت گونه را بيرون کشيد. مطالعۀ زمينۀ 
بسـط این معاني نشـان مي دهد غارها، جنگل ها، آب های خروشان، آبشارها 
و مناظر کوهسـتانی براي انسـان جذابيت دارد و کنجكاوي او را بر مي انگيزد. 
نگرش مثبت مكتب رمانتيسيسم به طبيعت در دو سطح عمومي و فردي 
بر گردشـگري تأثيرگذار اسـت. در سـطح عمومی مي توان گفت دولت ها و 

www.mfa.org :تصویر 2. اثر تامس کول، حلقۀ یوغ، 1836، رنگ روغن روی بوم، موزۀ هنری متروپوليتن، نيویورك. مأخذ.
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طرف های ذی نفع سـرمایه های ملی، شهرها، معابد باستانی، بناهای تاریخی، 
مكان هـا، مناطق و مناظر طبيعت ملحـوظ در آثار فرهنگي و جشـنواره هاي 
مربـوط را آمـاده مي کننـد و شـاخه هاي گردشـگري را بـراي جذب سـرمایه 
گسـترش مي دهند. از سـوی دیگر، در سطح فردی، جنبه هاي زیباشناختي 
گردشـگردي در مسـير پرورش احساس، آگاهي و تفكر فردي و نتایج جمعي 
آن جهت مي گيرد. در این سطح راهنماي سفر گردشگري ادبي و هنري براي 
ارضاي حس جسـتجوگر و زیباشناختي گردشگران فرهنگي تهيه می شود. 
بدین معنا گردشـگران فرهنگي ترجيـح مي دهند که به دیـدن، حس کردن 
و مشـارکت در مناطق و مناظر ملحـوظ در آثار ادبي و هنـري دورۀ رمانتيك، 
بپردازند و با توجه به گردشگري احساسي در منظرۀ خواسته هاي زیباشناختي 
خود را برآورده کنند. احساس، آگاهي و تفكر در تجربۀ زیباشناختي طبيعت 

برگرفتـه از آثار رمانتيك در حد نهایي خود پـرورش مي یابد.

نتیجه گیری 
رمانتيسيسـم در اواخـر قـرن هجدهـم در اروپـا به وجـود آمـد. یكـی از 
مهم تریـن ارکان محـوري آن، طبيعـت بـود. اهميـت طبيعـت بـرای 
رمانتيك هـا به قـدری زیـاد بـود که معتقـد بودنـد علاوه بر محتـوای آثار 
هنـری بایـد سـاختار آن ها نيز با طبيعت سـازگار باشـد. موضـوع اصلی 
و حائز اهميت دربارۀ طبيعت، مسـئلۀ بازگشـت به آن بود که بسـياری 
از فيلسـوفان ماننـد روسـو به شـكل مفصلـی بـه آن پرداخته اند. روسـو 
معتقـد بـود مردم باید از جوامع متمدن و صنعت زده، دوری و در طبيعت 
زندگی کنند. نگرش روسـو دربارۀ طبيعت و تمایل انسـان به بازگشت به 
زندگی سـاده و طبيعی دور از دسـتكاري هاي مخرب تمـدن، می تواند از 
اهداف برخي گردشـگران باشـد. کانـت، ترك کردن موزه هـا براي تجربۀ 
زیباشناختي طبيعت را توصيه مي کرد و تأمل در زیبایي هاي طبيعت را 

عاملی برای برانگيختن احترام زیباشـناختي در انسـان می دانسـت. 

هنرمنـدان دورۀ رمانتيـك با حضور در طبيعت و بهره از عناصر طبيعی 
آثـار خـود را خلـق می کردنـد و آنچـه تجربـه و حـس می کردنـد در 
کارشـان می آوردنـد. آثـار ادبـی و هنـری دوران رمانتيـك، طبيعـت را 
مسـتقيم و غيرمسـتقيم بـه تصویـر مي کشـيد. عناصـر و چرخه هـاي 
طبيعي را مسـتقيم به کار مي گرفت. در طریق غيرمسـتقيم به شـكلی 
عميـق، معنـوی، نمادیـن و اسـرارآميز بـا هـدف برانگيختن احسـاس 
تعالـی، هيبـت، عاطفـه و تخيل طبيعت را تجسـم مي کرد تا واسـطی 

بـرای بيـان حقایـق عميق تـر انسـانی و مضامين وجودی باشـد.
گردشـگري ادبـي و هنـري به عنـوان یـك جریـان فرهنگـی در دورۀ 
رمانتيـك به دنبـال تجربـۀ ارتبـاط نزدیك بـا طبيعت و کسـب تجربۀ 
زیبایی هـای طبيعـی اسـت کـه در آثار ادبي و هنري نشـان داده شـده 
اسـت. ابعـاد، جنبه هـا و معانـي طبيعـت در آثـار منتخـب رمانتيـك 
جنبه هـاي مادي، معنـوي و ماورالطبيعه طبيعت را نشـان مي دهد که 
طيـف معانـي متعددي را هـم دارد. نگرش مثبت مكتب رمانتيسيسـم 
بـه طبيعـت در دو سـطح عمومي و فردي در گردشـگري قابل بررسـي 
اسـت. دولت هـا و طرف هـاي ذینفـع زمينه هاي گردشـگري در سـطح 
عمومـي گسـترش مي دهنـد. مسـير زیباشـناختي راهي بـراي ارتقاي 
سـطح فردي گردشـگردي است که انسـان را از جنبۀ احساس، آگاهي 
و تفكـر پـرورش داده و در سـطح اجتماعـي بـا دیگـران در نگهداشـت 
و پاسداشـت طبيعـت و نيـز گسـترش گردشـگري ادبـي در تعامـل، 
هماهنگـي و اجماع نظر قرار داده اسـت. تحقق تمایلات زیباشـناختي 
گردشـگران در مكان ها و مناظر مشخص از اهداف گردشگري فرهنگي 
اسـت. اگـر از همـۀ معانـي و زوایـا و ابعـاد نگرش رمانتيـك به طبيعت 
در تربيـت زیباشـناختي گردشـگران اسـتفاده شـود، در عمـق دادن به 
فلسـفه نگهداشـت و پاسداشـت طبيعت با تمام معاني ذکر شده، نقش 

به سـزایي خواهد داشـت.

پی نوشت
Jean-Jacques Rousseau .1

فيلسوف، نویسنده و آهنگ ساز فرانسوی است. فلسفه سياسی او بر پيشرفت عصر روشنگری در 
سراسر اروپا و همچنين جنبه هایی از انقلاب تاثير گذاشت.

 Childe Harold›s Pilgrimage.2
 Lord Byron.3

جورج گوردون بایرون، ششـمين بارون) 1788،  19 آوریل 1824( شـاعر و اشـرافی انگليسـی 
بود که یكی از بزرگ ترین شـاعران و پيشـگامان جنبش رمانتيسيسـم شـناخته می شـود.

Canto II .4
5. و آیا کرکس ها می توانند از بی وقفه شكارکردن دست بردارند؟

6. در جنگل های در هم پيچيده لذتی وجود دارد،
در ساحل خلوت، شوروشوق موج می زند،

جماعتي هست که هيچ کس در آن مزاحم نيست،
کنار دریای عميق و موسيقی غرش آن:

دارم  دوسـت  بيشـتر  بسـيار  را  طبيعـت  بلكـه  نـدارم،  دوسـت  کمتـر  را  انسـان 
.(Gonzalez Almodóvar, 2014,13)

 The Wild Gazelle.7
 Ralph Waldo Emerson .8

امرسـون در دورۀ اول بـر قـدرت زبـان شـاعر تأکيـد مي کنـد. او در دورۀ دوم تأکيـد را از قدرت 

وحيانـی زبـان به سـمت کار عملـی و مؤثر کشـاورزي تغيير می دهـد. او به عنوان یك کشـاورز 
آماتـور تـا آنجا پيش مـی رود که در توصيف فعاليت خلقت و حفظ، از »ما کشـاورزان« سـخن 
می گویـد. درواقـع ایـن عمل باعث می شـود کـه الهام شـاعرانه جای خـود را بـه دگرگونی های 
.)Corrington, 1990, 21( فعال دهد و طبيعت را آشكار کند و راه خود را به خود نشان دهد

 Thomas Cole.9
تومـاس کـول )1801-1848( هنرمنـد آمریكایـی انگليسـی و بنيان گـذار مكتـب رودخانـۀ 
هادسـون اوليـن منظره نگار مطرح آمریكایی اسـت کـه  منظره های رمانتيك کار کرده اسـت.

Henry David Thoreau .10
11. شـاعر در »ميزهـای واژگـون« بـه خواننـده می گویـد طبيعـت چيزهـای بيشـتری بـرای 
آمـوزش دارد تـا کتـاب. بنابراین، ما به  جـای خواندن تجربيات دیگران، بهتر اسـت بيرون برویم 

.)Gonzalez Almodóvar, 2014, 8( و چيزهـا را به تنهایـی تجربـه کنيـم
 Fred Botting.12

13. رمانی از ژان ژاك روسـو، اسـت که به زبان فرانسـوی و در 1761 م. منتشـر شـد. داسـتان 
پرفراز و فرود مكاتبات دو شـخصيت اصلی آن، ژولی و سـن پرو، و مكاتبات کلر دورب با ژولی، 
مكالمۀ مایلورد ادوارد بومسـتون با سـن پرو، و نامه های آقای ولمار بر محور عشـق ناکام ژولی 
و سـن پـرو را دربرمی گيـرد.  سـن پرو پس از منع ازدواج با ژولی به سـوئيس مـی رود. ژولی که 
در پایـان بيمـار اسـت از سـن پـرو که بـا نامۀ ولمار شـوهر ژولی بـه خانۀ آنها آمـده می خواهد 

همـراه فرزندانـش بماند و تربيت شـان را به عهده گيرد. 
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